



جنگ نرم  شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در عرصه ارتباطات بین‌الملل

دکتر داود دعاگويان

چكيده
با نگاهي به تحولات اخير مسائل بين‌الملل و افزايش نقش رسانه‌ها در روان‌سازي چرخه سياست خارجي، عرصه نويني در سياست خارجي با نام ديپلماسي رسانه‌اي به وجود آمد كه  علي‌الاصول به نحوه تأثيرگذاري و نقش رسانه‌ها بر افكار عمومي جهان و تغيير سياست خارجي كشورها مي‌پردازد. تأثير تلويزيون جهاني در حل و فصل مسائل سياسي و استفاده ابزاري از آن در هدايت افكار عمومي  و اعمال فشار بر دست‌اندركاران سياست خارجي (به عنوان ابزار جنگ نرم)، نويسنده را بر آن داشت كه با برجسته نمودن کارایی ارتباطات بین‌الملل در تبادل اطلاعات و تبلیغات سیاسی بین‌المللی؛ قرائتی جديد از جنگ نرم در سطح روابط بین‌المللی ارائه دهد. به اعتقاد نویسنده جریان بین‌المللی اطلاعات به نوعی است که کشورهای صاحب فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد اسطوره‌سازی، تبلیغات تجاری و سیاسی، پیام‌های خود را متوجه مخاطبین زیادی در سطوح ملی و بین‌المللی می‌کنند و اطلاعات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی لازم را در راستای منافع سیاسی خود افکار عمومی بین‌المللی منتقل کنند.

واژگان کلیدی: جنگ نرم، ارتباطات بین‌الملل، سیاست خارجی، ابزارهای رسانه‌ای جنگ نرم، تبلیغات بین‌المللی.

1. مقدمه
در طول دهه 70 ميلادي، به دليل توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و  گسترش كاربرد ابزارهاي ارتباطي در روابط بین‌الملل، تحقيقات ارتباطاتی وارد مرحله نويني از بررسي موضوعات ارتباطات بین‌الملل شد و بسياري از انديشمندان حوزه ارتباطات را به خود جلب نمود. ابتدا اين تلقي وجود داشت كه ارتباطات بین‌الملل تنها مي‌تواند در تسريع انتقال پيام‌هاي سياسي مؤثر باشد (گیلبوا، 2005؛ مولانا، 1387؛ گرابر، 2005؛ ریچارد، 2004)؛ ولي به مرور با كاربرد وسيع  ارتباطات و فناوري اطلاعات، ديدگاه‌هاي نويني در اين خصوص مطرح شد كه ارتباطات بین‌الملل مي‌تواند به موازات رشد و گسترش فناوری ارتباطات و بهره‌مندی کشورها از خدمات ماهواره‌ای نقش مهمی در مبادلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تبادل اطلاعات و تأثیرگذاری بر افکار عمومی بین‌المللی و ابزاري برای سلطه بر سايركشورها کاربرد داشته باشد (پرایس، 1382؛ دادگران، 1385).
با گسترش نظام‌هاي اقتصادي و اجتماعي بين‌المللي و توسعه انديشه جهاني شدن كه در اثر رشد فزاينده ارتباطات ماهواره‌اي و اينترنتي در جهان به وجود آمد، ارتباطات بین‌الملل با موضوع جديدي به نام دیپلماسی رسانه‌ای روبه‌رو شد و بار دیگر تغييراتی شگرف در انديشه ارتباطات بین‌الملل به ویژه تبلیغات بین‌المللی در جهان به وجود آمد. اينك اينترنت و تلويزيون جهاني نقشی مهم در صحنه رقابت‌هاي سياسي و سياست خارجي به خود اختصاص دادند (لارسون، 1988؛ لوینستون، 1997) و موجب گشت كه مذاكرات سياسي از درهاي بسته به درهاي باز تغيير ماهيت داده و خبرنگاران، مطبوعات و تلويزيون با حمايت از بازيگران سياسي، نقشی مهم در چانه‌زني و جلب افكار عمومي جامعه رقيب به منظور فشار بر رهبران سياسي بر عهده گرفتند. اينك مفهوم دیپلماسی رسانه‌ای يعني كاربرد ارتباطات در مذاكرات سياسي، جايگاهی مهم در سياست خارجي به خود اختصاص داده است (گیلبوا، 2002؛ ناوه، 2002)؛ و رهبران سياسي سعي دارند كه با بهره‌گیری از قدرت مطبوعات و تلويزيون و سخن‌پراكني جهاني فشارهاي سياسي خود را بر جامعه رقيب براي دست‌یابی به اهداف سياسي و سلطه بر ساير جوامع افزايش دهند (دایان، 1992). امروزه ديپلماسي رسانه‌اي به موازات مذاكرات سياسي انجام مي‌گيرد و كشوري كه به خوبي از چنين ابزاري بهره‌برداري نمايد در صحنه سياسي بين‌المللي موفق‌تر خواهد بود. دكتر حميد مولانا در اين خصوص بيان مي‌دارد كه امروزه پيام‌هاي سياسي نه از طريق مذاكرات و نامه يا تلفن، بلكه از طريق شبكه‌هاي تلويزيوني براي رهبران سياسي و افكار عمومي جهاني مخابره مي‌گردد و به مراتب از روش‌هاي سنتي تأثيرگذارتر است (مولانا، 1387).
2. تئوری‌های ارتباطات بین‌المللی
برخي از دانشمندان علوم ارتباطات بر اين عقيده هستند كه رابطه‌ای تنگاتنگ بين رشد و توسعه ابزارهاي ارتباطي، جهاني شدن و ارتباطات بين‌الملل در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي وجود دارد (محمدی، 1997؛ آلن، 1995؛ تیلر، 1997).
پس از جنگ دوم جهاني رشد فناوري ارتباطات و اطلاعات و سرعت انتقال اخبار از طريق ماهواره‌ها، اينترنت و نقش تلويزيون جهاني در مذاكرات سياسي و تغيير ماهيت مذاكرات سياسي از حالت پنهان به آشكار به دليل اهميت همسو كردن افكار عمومي با سياست خارجي، ارتباطات جهاني نقشی مهم در ارتباطات سياسي، به خود اختصاص داد. در اين زمينه مقالات و مطالعات زيادي صورت گرفته است (دیویسون، 1963؛ انتمن، 1991؛ گیلبوا، 2002).
از سوی ديگر در طول جنگ سرد، سخن‌پراكني بين‌المللي يكي از ‌راهبرد‌هاي مهم در سياست خارجي امريكا شمرده مي‌شود (مک کورمیک، 2007). مك كورميك اعتقاد دارد كه سخن‌پراكني جهاني زماني از كارايي لازم برخوردار است كه منطقه در حالت اغتشاش و آشوب قرار داشته باشد. به اين ترتيب در طول جنگ سرد نهادهاي ارتباطي قدرتمندي كه در امريكا همچون صداي امريكا، راديو اروپاي آزاد
، راديو آسياي
 آزاد، شبكه سخن‌پراكني خاورميانه
 و... نقشی مهم در ايجاد اغتشاش در بين ملت‌ها ایفا نمودند (2007، ص5).
گسترش نظام جهاني و شكل‌گيري سازمان بين‌المللي تجارت و بسياري از سازمان‌هاي ديگر اقتصادي و فرهنگي كمك زيادي به هم‌گرايي فرهنگي في مابين كشورها کرد و در پی آن امريكايي شدن فرهنگ موجب گشت كه ارتباطات جهاني در تبليغ فرهنگ غربي و تأثيرگذاري بر افكار عمومي جهاني بسيار موفق بوده و همين موضوع رهبران ساير كشورها را بر آن داشته است كه سياست خارجي خود را با سياست خارجي ساير كشورهاي غربي مطابقت دهند و در غير اين صورت، فشار سياسي و تبليغاتي كشورهاي غربي از طريق رسانه‌هاي جهاني و تلويزيون عامل اغتشاش داخل كشور خواهد شد.

حميد مولانا در تحليل تئوري‌هاي ارتباطات جهاني، چهار رويكرد را در اين بخش برمي‌شمارد كه عبارتند از:

1- رهیافت آرمانی- انسانی: که در آن ارتباطات بین‌المللی به منزله وسیله‌ای برای نزدیکی ملت‌ها و مردم در جامعه جهانی است.
2- رهیافت نوآیینی- سیاسی: ارتباطات بین‌الملل را به منزله شکلی پروپاگاندایی و ایدئولوژیکی می‌داند که مبتنی بر ارتباط یک سویه است.
3- رهیافتی که اطلاعات موجود در نظام بین‌الملل را به مثابه "قدرت اقتصادی" می‌داند.
4- آخرین دیدگاه، اطلاعات را به مثابه "نیروی سیاسی" در ارتباطات بین‌الملل می‌داند (مولانا، 1384).
با وجود اين، يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي مطالعاتي ارتباطات جهاني، كاربرد ابزارهاي ارتباطي در روابط بين‌الملل، سياست خارجي و ديپلماسي است كه با بهره‌گیری از سخن‌پراکنی جهانی جریان بین‌المللی اطلاعات صورت مي‌گيرد. تلویزیون جهاني، پخش بین‌المللی رادیویی و اینترنت، سه حوزه تحقیقی عمده در اين حوزه هستند که در پخش جریان بین‌المللی اطلاعات مورد نظر قرار می‌گیرند. 
ناي و اون
 بر اين نظرند كه ارتباطات جهاني به عنوان عنصر تأثيرگذار بر افكار عمومي
، افزون بر تجارت جهاني كاربرد زيادي در سياست خارجي داشته، به عنوان يك قدرت نرم
 در تحولات سياسي نقش ايفا مي‌كند (تیلر، 1997).
امروزه شبكه‌هاي تلويزيوني جهاني با پوشش اخبار جهاني و رويدادهاي بين‌المللي، افكار عمومي را به وقايعي كه مورد نظر آنهاست جلب و تحليل‌ها و تفاسير خود را به آنها القاء مي‌كنند. این موضوع که به نظریه سی‌.ان.‌ان
 مشهور است، اشاره دارد كه تلويزيون جهاني (يعني سي.ان.ان) به عنوان يكي از فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي، يك بازيگر عمده در صحنه سياست خارجي شمرده شده و تأثير زيادي در روان‌سازي سياست خارجي و روابط بين‌الملل دارد (گیلبوا، 2002). اين تأثير به لحاظ تحليلي تحت سه مقوله متمايز و مستقل از يكديگر مورد بحث قرار مي‌گيرد. و معرف انواع تأثيرگذاري "سي.ان.ان" هستند كه به مثابه عامل شتابزا، بازدارنده و برجسته‌ساز تعريف مي‌شود.

فرض عامل شتابزاي
 "سي.ان.ان" اين است كه تلويزيون جهاني "سي.ان.ان" به سياستمداران مجالي براي تأمل و مشاوره نمي‌دهد و اين مهم تحت تأثير ماهواره‌هاي فراملي هستند كه اخبار جهاني را با سرعت به سرتاسر جهان مخابره كرده و "ژورناليسم زنده" اصطلاحي است براي تعريف اين موضوع كه اعمال ژورناليستي تابع اصل "سرعت‌اند" و تحليل و واكنشي آني را مي‌طلبد.

منظور از عامل بازدارنده
 "سي.ان.ان" اين است كه تلويزيون جهاني سي.ان.ان بر افكار عمومي تأثير عاطفي و نمايشي مي‌گذارد و همچنين منظور از در نظر گرفتن سي.ان.ان در مقام كارگزار يا عامل برجسته‌سازي
 اين است كه تلويزيون جهاني سی.ان.ان بر اساس منافع ملي و جهاني دولت امريكا، سهامداران يا بينندگان جهاني، روي موضوع خاصي از جهان مانور تصويري مي‌دهند (سمتي، 1385).
بر اين اساس، پوشش اخبار جهانی سي.ان.ان بر موضوعاتي استوار است كه در بر دارنده اين سه اصل تأثيرگذاري است. و بيشتر بر موضوعات جنگ، تروريسم، حقوق بشر و فقر و گرسنگي است. در بسياري از موارد، سرعت پوشش خبري سي.ان.ان از وقايع جهاني موجب جلب افكار عمومي جهان به يك موضوع ويژه بين‌المللي شده و آن موضوع كانون توجه همگان قرار مي‌گيرد.

 ماري آن دوان
 چارچوبي را در قالب نظريه سي.ان.ان و تلويزيون مطرح مي‌كند كه در آن از اطلاعات، بحران و فاجعه بحث مي‌كند. مجموع اين سه عنصر معرف سي.ان.ان و زيباشناسي خاص‌گونه برنامه‌سازي "صرفاً خبري" آن است. در اين نظريه منظور از تأثير "سي.ان.ان" عبارت است از نشان دادن اين موضوع كه منازعات (بين‌المللي) همواره وجود دارند و ويژگي بارز تلويزيون نمايش اين منازعات و استفاده و سوء استفاده سياست‌سازان از آن است (سمتي، 1385، ص187).
 از نظر "دوان" اطلاعات، توصيف پيوسته رويدادهايي را تشكيل مي‌دهد كه ارزش خبري دارند و تلويزيون همواره نهايت بهره‌گیری از اطلاعات را براي پر كردن وقت مي‌كند. بر خلاف اطلاعات كه در پهنه زماني بي انتها طرح مي‌شود، بحران يك رويدادي دنباله‌دار  با مدت زمان معلوم و معين كه راه‌حلي را در چارچوب زماني مشخص طلب مي‌كند. و فاجعه به عنوان سومين موضوع "سي.ان.ان" زماني از نوع "آني و فوري و لحظه‌اي و منقطع" را مي‌طلبد. فاجعه كاملاً ناگهاني اتفاق مي‌افتد و بسيار نگران‌كننده است.

به زعم دوان، "شبكه تلويزيوني سي.ان.ان" تلاش مي‌كند كه بحران و فاجعه را همچون اطلاعات جاري به معرض ديد مردم قرار دهد و با نيازآفريني و در عين حال فشردگي زمان مردم را وادار كند كه دائم در فكر راه‌حلي براي خروج از بحران يا فاجعه باشند. بنابراين اگر اخبار پيرامون بحران و فاجعه در زمينه‌هاي سياسي و جنگ باشد، مي‌توان دريافت كه چقدر براي مردم مي‌تواند مهم باشد. البته "دوان" اضافه مي‌كند كه سي.ان.ان تلاش مي‌كند كه بسياري از اخبار و اطلاعات روزمره را با فشردگي زماني همچون اخبار بحراني و فاجعه‌آميز در تصوير تلويزيوني به نمايش گذارد و اين مهم همان تأثير "سي.ان.ان" تلقي مي‌شود. و ماري دوان آن را عوام‌فريبي "سي.ان.ان" مي‌نامد (سمتي، 1385، صص188-196).
3- چشم انداز (تاریخی) جنگ نرم در ارتباطات بین‌المللی
پس از جنگ دوم جهانی و در پی شناخت قابلیت رادیو در تحریف وقایع و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، برنامه‌ریزان ارتباطات بین‌الملل را بر آن داشت که از سایر رسانه‌های گروهی در جهت توسعه ارتباطات بین‌الملل بهره جویند. پخش برنامه رادیویی بیگانه، به عنوان یک مسئولیت حکومتی، ابزاری برای "دیپلماسی عمومی" یا از دیدگاه دیگران، ابزار "تبلیغات بین‌المللی"، از سوی کشورهای توسعه‌یافته شناخته شد. با وجود این، رسانه‌های گروهی بیش از پیش به عنوان واسطه میان دنیای کاملاً مرموز دیپلماسی و فضای عمومی آگاهانه تبلیغ به کار گرفته شده است (محمدی، 1997).
ظهور خبرنگاران صلح و حقوق بشر (ترجیحاً از کشورهای توسعه‌یافته امپریالیستی) همراه با حمایت‌های سازمان ملل که باید از سوی تمام کشورها مورد تأیید قرار گیرند، بدین منظور تعریف شد که، خبرنگاران می‌توانستند به جاهایی بروند که دیپلمات‌ها جرئت حضور در آنها را نداشتند؛ بنابر این، اخبار خبرنگاران افکار عمومی را به خود جلب می‌کرد. استعداد رسانه‌ها آن‌طور که لیپمن آن را "نقشه‌برداری" نامید (لیپمن، 1931)، دیپلمات‌ها را وا‌می‌دارد که در خصوص آن ناحیه آماده‌باش اعلام کنند.
در واقع، از سال 1945 تا کنون را می‌توان "عصر طلایی" گزارش خبرهای بیگانه و آغاز جنگ نرم مدرن در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات برشمرد (تیلر، 1997). با وجود این، در تعریف جنگ نرم باید گفت که "جنگ نرم، بهره‌گیریِ برنامه‌ریزی شده دولت از اقدامات تبلیغاتی در زمان جنگ یا حالات فوق‌العاده را گویند که به منظور تأثیرگذاری بر نظرها، احساسات، موضع‌گیری‌ها و رفتار گروه‌های بیگانه، دوست، دشمن، یا بی‌طرف صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که به تحقق سیاست‌های دولت و اهداف آن کمک کند» (ابراهیمی، 1386). جنگ نرم، جنگ فکری و ارزشی است که با اسلحه رسانه و به منظور انتقال پیام به مخاطبانی صورت می‌گیرد که در زمان چالش‌های اجتماعی شنوای هر گونه لحن و بیان هستند و به دلیل ناموزونی شناخت توانایی شناسایی بیان درست از نادرست را ندارند.

جنگ نرم یکی از اصول فریب راهبردیِ افکار عمومی است که از طریق تبلیغات و اطلاعات نادرست بنگاه‌های سخن‌پراکنی بین‌المللی صورت می‌گیرد. تلویزیون و مطبوعات به عنوان کانال‌های انتقال پیام به مخاطبان جامعه هدف از ابزارهای اصلی جنگ نرم تلقی می‌شوند. از این‌رو ظهور شبکه‌های بین‌المللی پخش اخبار و سخن‌پراکنی پس از جنگ دوم جهانی که همواره در اختیار کشورهای امپریالیستی می‌باشد؛ آغاز جنگ نرم را در بستر ارتباطات بین‌المللی نشان می‌دهد و پوشش رسانه‌ای این شبکه‌ها از وقایع بین‌المللی نویددهنده ظهور بازیگر جدید سیاسی در عرصه روابط بین‌الملل را می‌دهد. برای نمونه در ملاقات سران جی7 در توکیو در ژوئیۀ 1993 به طور حیرت‌انگیزی 11000 روزنامه‌نگار این رویداد را پوشش دادند که منعکس کننده ازدیاد توده‌ای اخیر گزارش‌گران نیمه وقت و افراد آزاد محلی رسانه‌ها در سراسر جهان، معروف به "جولانگاه رسانه‌ها" بود.
طبق پیشنهاد یک دیپلمات ارشد در سال 1993، پوشش رسانه‌ای جریاناتی مانند سومالی و بوسنی، پیامدهایی همگانی را پدید آورده است که به احتمال به هیچ وجه در 50 سال گذشته وجود نداشته‌اند. هیچ کس به یاد ندارد که پیش از جنگ اول جهانی، حوادث مربوط به سارایوو یا شبه جزیره آفریقا توانسته باشند اندکی به امریکا مرتبط شده باشند. ممکن بود شما یک یا دو اینچ در برخی از روزنامه‌های جهانی‌تر وارد شوید اما این میزان افزایش نمی‌یافت (اوفرنان، 1991). به هر حال علیرغم وجود حدود صد آژانس خبری و هزاران شبکه‌های تلویزیونی در سراسر جهان، تنها باید از آژانس‌های خبری کشورهای امپریالیستی (امریکا، روسیه، انگلیس) و شبکه‌های تلویزیونی سی. ان.ان و بی.بی.سی نام برد که 95 درصد اخبار و رویدادهای جهانی را پوشش می‌دهند. در عصر جدید مدل راهبرد بزرگ
 که بر جنگ استوار بوده است، به دلایل اقتصادی و تجربه‌های تلخ جنگ‌های اول و دوم جهانی و عدم تأیید افکار عمومی بین‌المللی به فراموشی سپرده شده و مدل دیپلماسی عمومی مبتنی بر جنگ نرم در عرصه ارتباطات بین‌المللی جایگزین آن شده است.
در مدل دیپلماسی عمومی تبلیغات و رسانه‌های بین‌المللی به عنوان عنصر اساسی راهبرد جنگ نرم در عرصه بین‌الملل تلقی شده (مور، 2006). کانون جنگ نرم در عرصه بین‌الملل، تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی بین‌المللی در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشورهای امپریالیستی در سایر کشورهاست. تجربه انقلاب‌های مخملین در گرجستان، اوکراین ناظر بر قدرت نرم رسانه‌های بین‌المللی به ویژه قدرت نرم تلویزیون جهانی در جابه‌جایی قدرت سیاسی در آن کشورهاست. نای (2004) که قدرت کوچک
 و کرب و بورستین (2005) قدرت انسجام
 را جایگزین قدرت نرم می‌کنند، ساختار آن را یک ایدئولوژی سیاسی مبتنی بر دمکراسی هدایت شده از راه دور در راستای منافع کشورهای امپریالیستی (امریکا) می‌دانند.

در جنگ نرم روابط بسیار نزدیکی بین حکومت‌ها و رسانه‌های بین‌المللی وجود دارد؛ و دولتی که قدرت هدایت و کنترل محتوایی رسانه‌ها را در اختیار داشته باشد، توانایی بیشتری در جنگ نرم و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی دارد. به همین جهت کشورهای امپریالیستی با تئوری آزادی مطبوعات در تمام کشورها به عنوان یکی از عناصر دمکراسی در صدد تسلط بر اطلاعات محیطی و ارسال اطلاعات در چارچوب پروژه‌های فراملی هستند. در جنگ نرم مدیریت اطلاعات جایگاهی خاص دارد و ناظر بر کنترل اطلاعات و نفوذ بر افکار عمومی است. گیلبوا چارچوب تحلیلی زیر را در تفکیک جنگ نرم از جنگ سخت ارائه داده است.
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(گیلبوا، 2008)
در مدل نظری بالا، عناصر قدرت سخت و قدرت نرم در یک چارچوب به هم پیوسته و در سه نوعِ رفتار، منبع و سیاست‌های حکومتی مشاهده می‌شود. قدرت سخت در جهت به اطاعت در آوردن اجباری طرف مقابل با رعب و وحشت و خشونت به همراه تهدیدهای اقتصادی است لیکن در جنگ نرم، قدرت نرم در دیپلماسی عمومی با ابزارهای رسانه‌ای و ادبیات ارتباطات بین‌الملل در جهت بهره‌گیری از ارزش‌ها و فرهنگ جامعه رقیب برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی و سرانجام تسلط بر آن جامعه خلاصه می‌شود.
4. عناصر جنگ نرم در ارتباطات بین‌المللی
مطالعات نشان می‌دهد که ساختار اخبار و ارتباطات بین‌المللی در سلطه پنج آژانس بین‌المللی است
 که با داشتن قدرت فناوری ارتباطات، جریان بین‌المللی اخبار را در دست دارند (آلین، 1995). پوشش اخبار جهانی از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای در حال رشد بوده و بر اساس آمارهای موجود اخبار سی.ان.ان در بیش از 82 کشور جهان به صورت تمام وقت در حال پخش است. دیپلمات‌ها، سیاست‌مداران و دست‌اندرکاران جنگ نرم با تعامل با سی.ان.ان پیام‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود را به جهانیان مخابره کرده، در صدد تأثیرگذاری بر افکار عمومی بین‌المللی هستند. 63 درصد از سیاست‌مداران، کاربرد اخبار تلویزیون جهانی را در سیاست خارجی بسیار مهم ارزیابی کردند (اوفرنان، 1991). تلویزیون با برجسته کردن اخبار و رویدادهای جهانی بر سیاست خارجی و سیاست جهانی کشورها تأثیر می‌گذارد.

تلویزیون به عنوان ابزار مهم دیپلماسی عمومی کشورهای امپریالیست، افکار عمومی بین‌المللی را در راستای خواسته‌های سیاسی و فرهنگی این کشورها جلب می‌کند. با وجود این، عناصر جنگ نرم در عرصه ارتباطات بین‌المللی عبارتند از:
1-4.  جریان بین‌المللی اطلاعات
باور دکتر حمید مولانا در خصوص جریان بین‌المللی اطلاعات این است که این جریان به منزله حرکت پیام‌ها در داخل و خارج از مرزهای ملی بین دو یا چند نظام فرهنگی و ملی تعریف می‌شود که شامل انتقال پیام‌ها به شکل اطلاعات و داده‌ها از طریق افراد، گروه‌ها، دولت‌ها و فناوری‌هاست (مولانا، 1387). از نظر او مطالعه جریان بین‌المللی اطلاعات رویکرد دیگری به روابط بین‌الملل می‌دهد که تعاملات اطلاعاتی از طریق ارتباطات بین‌الملل تنها در حوزه‌های تجاری و سیاسی نمی‌باشد، بلکه پهنای وسیعی را از جمله هنر، جهانگردی، کانال‌های دیپلماتیک، مبادلات آموزشی، رسانه‌های گروهی، پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی را دربر می‌گیرد.

دکتر مولانا یکی از مسائل اساسی جریان بین‌المللی اطلاعات را، تأثیرگذاری این جریان بر حاکمیت ملی می‌داند و هنگامی مطرح می‌شود که اطلاعات حیاتی مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های ملی در پایگاه‌های اطلاعاتی خارجی پردازش و ذخیره می‌شود. چنانچه ظرفیت زیر توسعه یک کشور در به کارگیری فناوری لازم محدود باشد، ممکن است حاکمیت ملی، در توانایی تحت تأثیر قرار دادن تغییرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی- به شدت آسیب ببیند (مولانا، 1387، ص224).
کاستلز نیز در بررسی حکومت جهانی و اَبردولت ملی در خصوص تأثیر فناوری ارتباطات در محو دولت‌های ملی به نفع دولت‌های جهانی، اعتقاد دارد که ناتوانی برخی از دولت‌ها در برخورد با مسائل جهانی مؤثر در افکار عمومی، جوامع مدنی را به صورتی فزاینده به سمت در دست گرفتن مسئولیت‌های شهروندی جهانی و در دست گرفتن کنترل سیاسی سایر کشورها هدایت نموده و در مقابلِ بهایی که دولت‌های ملی برای بقای پر مخاطره و مشروط خود به عنوان بخشی از شبکه دولت‌ها می‌پردازند، همان کاهش اعتبار و تضعیف مشروعیت و سرانجام بی‌قدرتی آتی آنها در عرصه داخلی و بین‌المللی است (کاستلز، ج 2، 1385، ص322). محمدی نیز اشاره دارد که فناوری اطلاعات و رسانه‌های جهانی به عنوان آغاز یک جنگ سرد دیگر نقشی مهم در شکل دادن به افکار جهانی و انحصارگرایی در سطح بین‌الملل ایفا می‌کنند (محمدی، 1387).
در جريان فرامرزي داده‌ها مسير آن از امریکا و سایر کشورهای اروپایی (کشورهای شمال) به سوی کشورهاي ديگر (کشورهای جنوب) است. اين مسئله ناشي از توزيع ناخواسته فناوري‌هاي ارتباطات رايانه‌اي است که در پس آن هر ملت بيش از پيش تقويت مي‌شود و کشورهاي بدون رایانه داراي ظرفيت محدود داده‌پردازی هستند و اکثرشان در جهان سوم واقع شده‌اند. اين کشورها داده‌هاي خام را صادر مي‌کنند و داده‌هاي پردازش شده دريافت مي‌کنند. در چرخه جريان بين‌المللي اطلاعات امریکا هم به شرق و هم به غرب اطلاعات پردازش شده صادر مي‌کند و در مقابل اطلاعات خام مي‌گيرد. کشورهاي توسعه‌يافته به کشورهاي جهان سوم اطلاعات پردازش شده مي‌فروشند و در مقابل اطلاعات خام مي‌گيرند و در مسير مقابل کشورهاي توسعه‌نيافته به کشورهاي توسعه‌يافته و امريکا اطلاعات خام مي‌دهند و اطلاعات پردازش شده دريافت مي‌کنند (تصویر 1).

                                   شمال                                                                   شمال

                                   جنوب                                                                جنوب
تصویر 1: (آلین، 1995)
با اين حال نمايه دسترسي به اطلاعات نشان مي‌دهد که اگر چه برخي از کشورهای توسعه‌يافته، بر مبناي بررسي‌ها و سنجش‌هاي مربوط به جوامع اطلاعاتي به سبب دارا بودن عوامل متعددي همچون زيرساخت، دسترسي و کاربرد فناوري‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات از کشورهاي ديگر پيشي گرفته‌اند با اين حال کشورهاي در حال توسعه هم در حال تدارک شاخص‌هاي بنيادي مورد نياز براي توسعه اطلاعاتي تلاش مي‌کنند. بر این اساس، 60 درصد کاربران اينترنت در سال 2003 به کشورهاي داراي ثروتمندترين اقتصادهاي جهان تعلق داشته‌اند در برابر، در 59 کشور که فقيرترين کشورهاي دنيا به‌شمار مي‌روند هيچ بررسي آماري در باره کاربران اينترنت صورت نگرفته است. البته در اين ميان کشوري مانند کره‌جنوبي گام‌هاي مثبت زيادي برداشته که چهارمين کشور دنيا از اين حيث بوده است (معتمدنژاد، 1383).
با توجه به تجاری شدن جریان فرامرزی اطلاعات، بحث‌ها و اختلافاتی که بین کشورهای اروپایی و جهان سوم از یک سو و امریکا از سوی دیگر بیشتر کشورها بر این باورند که فناوری‌های اطلاعات رایانه‌ای باید توسط دولت‌ها نظارت شوند تا منافع آنها حفظ شود و برای تعیین مقررات جنبه‌های اقتصادی آن پیشنهاد شده که سازمان تجارت جهانی توافق عمومی در تعرفه‌ها و تجارت سابق (گات) اجرا شود. بعضی‌ها باور دارند که سازمان تجارت جهانی با انعطاف‌پذیری بیشتر می‌تواند به عنوان یک میثاق چند ملیتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

جریان فرامرزی اطلاعات در جامعه اطلاعاتی تحقق می‌یابد و جامعه اطلاعاتی علیرغم نام آن، مقاصد خاص اقتصادی را دنبال می‌کند که با فرایند جهانی‌سازی نظام نوآزادی‌گرای کنونی ارتباط بسیار نزدیک دارد و از حیطه کنترل تولید به وسیله مالکیت عمومی و نظام‌دهی ناتوان آن برای تأمین هدف‌های عمومی خارج شده است موافقت‌نامه معروف "سازمان تجارت جهانی" در مورد ارتباطات در سال 1996 از سوی نمایندگان کشورها به امضا رسید، که آغاز دست‌یابیِ بخش خصوصی به سلطه جهانی بر ارتباطات به شمار می‌رود (معتمدنژاد، 1384). اما با بررسی محتوایی نیز با توجه به ماهیت انحصاری اطلاعات در طول مرزهای ملی دست‌یابی به اینکه چه داده‌هایی و با چه تأثیری جریان دارد، دشوار است. تحقیقی که ژاپن در سال 1982 انجام داد نشان داد که تحلیل تجربی جریان داده‌های فراملی ناممکن است. با این حال با توسعه و پیشرفت فناوری‌های ارتباطات نوین شرایط جهان تغییراتی در آن حاصل می‌شود که باعث شده تا دو گروه نسبت به آن دیدگاه‌هایی را ارائه کنند: گروهی که طرفدار فناوری‌ها بوده و ادعا می‌کنند که این پیشرفت باعث رشد فزاینده و متعادل کشورها خواهد شد و در جناح دیگر چنین برداشت می‌کنند که کشورهای غنی به قیمت فقیرتر شدن کشورهای جهان سومی، غنی‌تر خواهند شد اگر وضع بدین منوال و بدون کنترل پیش برود.
 بنابراین به منظور کنترل جریان بین‌المللی اطلاعات که اغلب خصلتی یک‌سویه از کشورهای توسعه‌یافته به سوی کشورهای در حال توسعه با کدرمزهای ویژه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آمیخته است؛ ضروری است که به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و بسترهای حقوقی گسترش یافته و سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش‌های دولتی و خصوصی صورت گیرد.
2-4- ابعاد بین‌المللی اطلاعات
دولت‌ها در تلاش برای تأمین اهداف ملی خود، به چهار روش یا بُعد اساسی با دولت‌های دیگر سر و کار دارند، نخستین بعد دیپلماسی قرار داده شود، مذاکره برای قراردادهایی به نفع هر دو طرف (یا در حالت دیپلماسی چندجانبه، برای همه). دومین مورد بعد اقتصادی است، نگاه به تبادل منابع. سومین مورد بعد نظامی است، استفاده یا اعلام استفاده از منابع نظامی برای دست‌یابی به اهداف ملی و فراملی. بعد آخر، گاهی با عنوان "بعد مخفی" نشان داده مي‌شود که فعالیت‌های جاسوسی، عمدتاً گردآوری اطلاعات محرمانه برای تقویت فعالیت‌های سیاسی و تأسیسات نظامی برای کمک به جایگاه آنها در مذاکرات مي‌باشد. اما به دلیل اینکه این نوع کار تمام ابعاد دیگر را تحت تأثیر قرار داده و در اصل مخفیانه انجام مي‌گیرد، در اینجا در بعد چهارم آن را رده‌بندی مي‌کنیم. این همان چیزی است که ممکن است بعد اطلاعاتی یا روان‌شناسی خوانده شود، که گردآوری اطلاعات، نظرات، برداشت‌ها و پیغام‌ها را شامل مي‌شود. به طور طبیعی این اتفاق در ضمن سه بُعد پیشین رخ مي‌دهد، اما به وضعی مجزا از روابط بین‌الملل برابر با حقوق تبدیل مي‌گردد (محمدی، 1997).
در بعد چهارم، ارتباطات بین‌المللی به منظور شناخت افکار عمومی کشور رقیب و طراحی برنامه‌های سیاسی و ایدئولوژی در جهت طراحی دیپلماسی عمومی و عملیات روانی صورت می‌گیرد. در این بخش به وضوح ارتباطات و فناوری اطلاعات به کار گرفته می‌شود.
3-4- تبلیغات بین‌المللی
به طور کلی منظور از تبلیغات نشر افکار و مواضعی است که بر رفتار یا افکار تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر تبلیغات تلاشی برای تأثیرگذاری بر دیگران، اقناع دیگران و تغییر آراء در قبال مسائل معین است.

اما تبلیغات بین‌المللی صرف‌نظر از ملیت افرادی که کارهای تبلیغاتی می‌کنند، مرزهای جهانی را در می‌نوردد و به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی دولت‌ها است که با کمک ابزارهای نوین رسانه‌ای در سطح بین‌المللی انجام می‌گیرد و رادیو، تلویزیون و اینترنت به عنوان کانون فناوری رسانه‌ای تبلیغات بین‌المللی شمرده می‌شوند (العوینی، 1369). ‌از این‌رو، هدف اصلی تبلیغات بین‌المللی، تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشورهایی است که دچار بحران‌های هویتی و سیاسی و اقتصادی شده است. در زمان بحران‌ها افکار عمومی آماده پذیرش اندیشه‌ها و برنامه‌هایی است که کشور را از بحران نجات دهد و تبلیغات بین‌المللی می‌تواند در چنین زمانی با تزریق اندیشه و تفکرات مناسب که گاه با اندیشه‌های رایج سیاسی کشورهای هدف مطابقت ندارد افکار عمومی را به سوی خود جلب نموده و آنها را برای پذیرش هر گونه اندیشه سیاسی (براندازی) و اقتصادی (همگام با کالاهای تجاریِ وارداتی) و اجتماعی (هنجارها و ارزش‌های برنامه‌ریزی شده) آماده کند. از سوی دیگر، ابزارهای ارتباطی می‌تواند نقشی مهم در ارتباط با گروه‌های صاحب نفوذ، توده‌های مردمی و سرانجام به عنوان یک بازیگر سیاسی در عرصه سیاسی سایر کشورها بازی کند. در هر صورت تبلیغات بین‌المللی می‌تواند موجب حرکت توده‌ها در کشور هدف با حمایت و مدیریت افراد و گروه‌های صاحب نفوذ شود و سرانجام آسیب‌های جدی بر بدنه حاکمیت ملی وارد کند.

با این توصیف تکنیک‌های تبلیغات بین‌المللی از یک پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و این مهم از پیچیدگی فرهنگی، رفتارهای مخاطبین و پیچیدگی تأثیرگذاری بر افکار عمومی هر کشور نشئت می‌گیرد. با وجود این، تکنیک‌های تبلیغات بین‌المللی عبارتند از:
· سر در گم کردن مخاطبین از طریق اعمال: هدایت افکار عمومی با یک گروه مشخص است؛ کاری که موجب می‌شود افکار عمومی گروه را مورد تأیید قرار داده و به دنبال توجیهاتی در درستی عمل گروه باشد.
· تکرار: موضوعات تبلیغی باید تکرار شود تا اثرگذاری افزایش یابد.
· مبالغه: در تبلیغات بین‌المللی گاه باید در خصوص اتفاقات به وجود آمده و شدت تأثیرات آن در افزایش بحران اقتصادی و سیاسی مبالغه کرد.
· دروغ: اگر چه از ابزارهای ضدتبلیغی است اما از ابزارهای فعال تبلیغات رژیم صهیونیستی در سطح جهان است. دروغ تبلیغاتی هرچه بزرگ‌تر باشد مؤثرتر است.
· کنایه و اشاره: نسبت دادن تهمتی بر یک شخص یا یک جریان معین به شکل غیرصریح است و اغلب بر مخاطبین به شدت تأثیر می‌گذارد.
· ارائه نظر به عنوان حقیقت: ارائه تفکر یا یک نظر مربوط به یک واقعه سیاسی و اجتماعی به عنوان یک حقیقت انکارناپذیر است.
· اعتماد به منابع موثق: تکیه بر منابع قابل اعتماد بر تأثیر تبلیغات بین‌الملل می‌افزاید. بنابراین هر چه این اعتماد افزایش یابد، قابلیت تصدیق پیام از سوی افکار عمومی افزایش می‌یابد.
· وضوح: در بسیاری از موارد دست‌اندرکاران تبلیغات بین‌المللی، عباراتی را (در رابطه با یک موضوع) به عنوان اینکه به اندازه کافی روشن هستند به کار می‌گیرند، با وجود اینکه محل بحث و جدال است و صحت آن مسلم نیست (العوینی، 1369).
به طور کلی شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد تبلیغات بین‌المللی از تکنیک‌های یادشده در جهت تأثیرگذاری بیشتر بر افکار عمومی بین‌المللی و کشور مخاطب بهره برده، منافع زیادی را نیز کسب می‌کند. شناخت این تکنیک‌ها به تحلیل بهتر محتوای تبلیغات و طراحی راهکارهای جلوگیری از تأثیر اینگونه تبلیغات بر مخاطبین کمک می‌کند.
5. مهندسی افکار عمومی: جنگ نرم در عرصه ارتباطات بین‌المللی
مهندسی افکار عمومی پس از جنگ اول خلیج‌ فارس (از 1990 تاکنون) همواره از دغدغه‌های کشورهای صاحب فناوری ارتباطات بوده است. کشورهای امریکا و انگلیس به دلیل نیازمندی به حمایت افکار عمومی داخلی و بین‌المللی در اجرای سیاست‌های فراملی، عملیات روانی را در عرصه ارتباطات بین‌المللی به کار گرفتند. ایجاد شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی فراملی در راستای سخن‌پراکنی و بهره‌گیری از تبلیغات بین‌المللی، قدرت آنان را در کاهش مشروعیت نظام حاکمیت ملی برخی از کشورها افزایش داد و موجب شکل‌گیری برخی تحولات سیاسی در کشورها شد که به انقلاب‌های مخملی مشهور گشت.
رسانه‌های بین‌المللی با ایجاد تبلیغات فراملی و مهندسی افکار عمومی در پذیرش اندیشه‌های از پیش تعیین شده، قدرت نرم رسانه‌های بین‌المللی را به نمایش گذاشتند. بدون تردید تلویزیون جهانی يكي از مهم‌ترين ابزارهای عملیات روانی در سطح بین‌المللی است، زیرا در شرایط و فرایندهای خاص بین‌المللی به عنوان عامل فشار بر رهبران سیاسی کشورها عمل می‌کند.

تلویزیون جهانی با برجسته کردن و جذاب کردن تصویر برخی از واقعیت‌ها و سخن‌پراکنی بین‌المللی، قدرت و تواناییِ دست یافتن به نتایج مطلوب را برای سیاست‌مداران چنان افزایش می‌دهد که ضمن افزایش قدرت چانه‌زنی آنها در صحنه بین‌المللی، به طور فزاینده‌ای قدرت نظامی و اقتصادی را تکمیل می‌کند. در واقع تلويزيون جهاني با پوشش اخبار و رويدادهاي بين‌المللي و برچيدن سياست سكوت و پنهان‌كاري در مذاكرات و ارسال پیام‌های رمزآلود همراه با تکنیک‌های تبلیغاتی در هر مرحله‌اي از بحران‌های سیاسی، ضمن تغيير روح بحران‌ها، بر افكار عمومي تأثیر می‌گذارد.
پوشش خبری که تلویزیون در رویدادهای سیاسی و اجتماعی ارائه می‌دهد، سیاست‌مداران را بر آن می‌دارد که نسبت به آن رویداد عکس‌العمل نشان دهند. از سوی دیگر، تعامل تلویزیون و سیاست‌مداران موجب گشته است که تلویزیون به عنوان یک بازیگر جدید در فرایند عملیات روانی حضور داشته و نقشی مهم در مهندسی افکار عمومی در ضدیت با نظام حاکمیت کشور هدف ایفا کند.
گیلبوآ با بررسی پنج ویژگی پوشش خبری تلویزیون جهانی(سی.ان.ان)، اخبار تلویزیون را عاملی در جهت رهبری مسائل بین‌المللی می‌داند. این پنج ویژگی عبارتند از:
1. سخن‌پراکنی 24 ساعته؛

2. پخش لحظه به لحظه اخبار؛

3. پوشش خبری در سراسر جهان؛

4. سلطه خبری بالا؛ و
5. زنده بودن اخبار جهانی (گیلبوا، 2002).
استیون لوینگستون تأثیر چندگانه سی.ان.ان را در سیاست خارجی برمی‌شمارد. اين تأثير به لحاظ تحليلي تحت سه مقوله متمايز و مستقل از يكديگر مورد بحث قرار مي‌گيرد و معرف انواع تأثيرگذاري سي.ان.ان هستند كه به مثابه عامل شتابزا، بازدارنده و برجسته‌ساز تعريف مي‌شود.

فرض عامل شتابزاي
 سي‌.ان.ان اين است كه تلويزيون جهاني سي.ان.ان به سياستمداران مجالي براي تأمل و مشاوره نمي‌دهد و اين مهم تحت تأثير ماهواره‌هاي فراملي است كه اخبار جهاني را با سرعت به سرتاسر جهان مخابره می‌کند. 

منظور از عامل بازدارنده
 سي.ان.ان اين است كه تلويزيون جهاني سي‌.ان.ان بر افكار عمومي تأثير عاطفي و نمايشي مي‌گذارد. همچنين منظور از در نظر گرفتن سي.ان.ان در مقام كارگزار يا عامل برجسته‌سازي
 اين است كه تلويزيون جهاني سي.ان.ان بر اساس منافع ملي و جهاني دولت امريكا، سهامداران يا بينندگان جهاني، روي موضوعی خاص از جهان مانور تصويري مي‌دهند (لوینگستون، 1997).
به زعم "دوآن"،  شبكه تلويزيوني سي.ان.ان تلاش مي‌كند كه بحران و فاجعه را همچون اطلاعات جاري در معرض ديد مردم قرار دهد و با نيازآفريني و در عين حال فشردگي زمان مردم را وادار كند كه پیوسته در فكر راه حلي براي خروج از بحران يا فاجعه باشند. بنابر اين اگر اخبار پيرامون بحران و فاجعه در زمينه‌هاي سياسي و جنگ باشد، مي‌توان دريافت كه چقدر براي مردم مي‌تواند مهم باشد. البته دوآن اضافه مي‌كند كه سي.ان.ان تلاش مي‌كند بسياري از اخبار و اطلاعات روزمره را با فشردگي زماني همچون اخبار بحراني و فاجعه‌آميز در تصوير تلويزيوني به نمايش گذارد و اين مهم همان تأثير سي.ان.ان تلقي مي‌شود و ماري دوآن آن را عوام‌فريبي یا عملیات روانی  سي.ان.ان مي‌نامد (سمتی، 1385). 
برای نمونه، شبکه جهانی بی‌.بی.سی و سی.ان.ان با ظرافتی خاص در زیر پوشش کاذب کمک‌رسانی به کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه تنها خبرهای بد را در خصوص این کشورها گزارش می‌کنند. البته این قضیه در باره کشورها و مللی که به تازگی استقلال یافته بودند صدق می‌کند و آژانس‌های خبری و تلویزیونی عمدتاً اخبار مربوط به فجایع آنها را از قبیل کودتا و زمین لرزه گزارش می‌کردند یا اینکه خبرها  با تمرکز بر خشکسالی‌ها و طوفان‌های آن کشورها چهره‌ای نامطلوب و نامتوازن از آنچه واقعاً در کشورهای در حال توسعه می‌گذرد، نشان دهند. نکته بسیار جدی‌تر آن بود که به علت وابستگی آن کشورها به آژانس‌های بین‌المللی خبری، خبرگزاری‌ها تلاش می‌کردند تا اعتماد به نفس و اتکای ملی آنان خدشه وارد کنند. با اینگونه اخبار و مطالب مطرح شده، سرمایه‌گذاران خارجی تلاش می‌کردند که به فرایند مدرنیته در آن کشورها تسریع بخشند و بدین‌گونه زمزمه ایجاد تغییر در الگوها (سیاسی و فرهنگی) شنیده می‌شد.

نتیجه‌گیری
عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تغییراتی شگرف در نظریه‌های سیاسی و نظامی به وجود آورده است. بهره‌گیری ابزاری از ارتباطات بین‌المللی در تبلیغات و تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشورها، این نظریه را مطرح کرده است که هر کاری به وسیله دیپلماسی عمومی و عملیات روانی قابل انجام است. درس‌هایی که از نقش تلویزیون در انقلاب‌های مخملی گرجستان، اوکراین به دست می‌آید این است که می‌توان از قدرت نرم رسانه‌ها در اجرای برنامه‌های سیاسی و آسیب‌رسانی بر بدنه نظام حاکمیت بدون عملیات نظامی، سود جست.
ماهیت رسانه‌های بین‌المللی در سرعت انتقال اطلاعات مربوط به تحولات سیاسی در زمانی که رسانه‌های داخلی با سانسور اخبار ولع مردم را در شنیدن و دیدن رویدادهای سیاسی داخلی از طریق شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای  افزایش می‌دهد، نشان‌دهنده قدرت آنها در اقناع افکار عمومی از طریق روش‌های تبلیغات بین‌المللی است. همچنین جریان انتقال لحظه به لحظه اخبار ماهواره‌ای  همانطور که گیلبوا این صفت را به پنج دسته سخن‌پراکنی 24 ساعته، پخش لحظه به لحظه اخبار، پوشش خبری در سراسر جهان، سلطه خبری بالا و زنده بودن اخبار جهانی تقسیم می‌کند، قدرت نرم رسانه‌ها را در عملیات روانی افزایش می‌دهد. بنابراین در نظر گرفتن نقش رسانه‌های بین‌المللی در عملیات روانی، موجب کنترل آنها در تأثیرگذاری بر افکار عمومی می‌شود.
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